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بررسی نقش جابر بن یزید جعفی به 
عنوان راوی مشترک در تعاملات و 

تقریب مذاهب
نویسنده : وحید خورشید1

چکیده
اختلافات  وجــود  با  هجری،  دوم  قرن  در  شیعه  برجسته  ــان  ی راو از   ، جعفی  یزید  بن  جابر 
مذهبی، به عنوان حلقه اتصالی بین مذاهب اسلامی عمل کرده است. تعاملات اهل سنت 
کی از پذیرش ضمنی اعتبار علمی او در میان عالمان سنی است. از  ، حا با روایات جابر
، نقدهای رجالی اهل سنت به وی، عمدتاً مبتنی بر گرایشات شیعی) اعتقادی(  سوی دیگر
از تأثیرپذیری رجالشناسی از  اوست، نه ضعف در نقل حدیث. این مسئله، نمونه بارزی 
اختلافات کلامی است. ولی با این حال وجود نقل های وی در زمینه فقه، تفسیر و اخلاق 
وغیره در متون دینی اهل سنت و توجه و استناد فقهاء، مفسران و علماء به روایات وی، 
بهانه ای برای تقریب مذاهب را فراهم کرده است. مطالعه موردی جابر جعفی ثابت میکند 
که راویان مشترک، با حفظ هویت مذهبی خود، می توانند از طریق انتقال میراث حدیثی 
 ، الگو این  کنند.  کمک  بین مذاهب  گفتوگوی علمی  تقویت  و  کاهش تنشها  به  مشترک، 

یخی برای همگرایی اسلامی در عصر حاضر ارائه می دهد. راهکاری تار

کلید واژه: راویان مشترک، اهل سنت، تقریب مذاهب، تعامل علمی، جابر جعفی

1. عضو گروه امت و تمدن پژوهشکده باقر العلوم؟ع؟
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مقدمه
که اسلام ستیزی و اختلاف و تفرقه‌افکنی از سوی قدرت‌های استکباری  در جهان امروز 
برای  راهــکــاری  عنوان  به  اسلامی  مذاهب  تقریب  یافته،  افزایش  تکفیری  هــای  جریان  و 
هِ جَمِيعًا< )آل  کید بر >وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ مقابله با این چالش‌ها حیاتی است. قرآن کریم با تأ
از پراکندگی فراخوانده است. اهمیت تقریب  را به اتحاد و پرهیز  عمران:۱۰۳(، مسلمانان 
گفت ‌وگو میان  مذاهب اسلامی در جهان امروز و نقش شخصیت‌های مشترک در ایجاد 
کند. تقریب مذاهب اسلامی نه تنها یک ضرورت  ایفاء می  را  شیعه و سنی نقش مهمی 
دینی، بلکه نیاز استراتژیک جهان اسلام در برابر تهدیدات خارجی است. شخصیت‌های 
مشترک، با تکیه بر مشترکات قرآنی و سنت نبوی، می‌توانند با گفت‌وگوی علمی و عملی، 
اختلافات را به فرصت تبدیل کنند.معرفی اجمالی جابر جعفی به عنوان یکی از چهره‌های 
گرفته و روایات و نقل های وی  که در منابع اهل سنت نیز مورد توجه قرار  برجسته شیعی 
که نمادی از میراث مشترک شیعه و سنی است، می‌تواند به عنوان الگویی برای گفت‌وگوی 
در  گامی  بی‌طرفانه،  و  علمی  نگاهی  با  می‌تواند  مقاله  این  گیرد.  قــرار  توجه  مــورد  مذاهب 
، پلی  جهت کاهش تنش‌های مذهبی و تقویت همبستگی اسلامی بردارد. در حقیقت جابر
برای تقریب و تعامل سازنده در جهات مختلف علمی، دینی، فرهنگی میان شیعه و اهل 

سنت است.  
یخی و  این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با بررسی منابع حدیثی و تفسیری، تار
یخ و  ، تار که روایات جابر در موضوعاتی مانند فقه، تفسیر غیره اهل سنت نشان می دهد 
آثار اهل سنت نیز بازتاب یافته است و تاثیر بسزایی در متون  فضائل اهل بیت؟عهم؟، در 
دینی آنها گذاشته است. این امر حالی از تعامل و پذیرش اعتبار علمی او در میان عالمان 
دانست.بخاطر  اسلامی  مذاهب  بین  تقریب  جهت  پلی  توان  می  را  جابر  است.لذا  سنی 
همین ضروری است جایگاه و نقل و روایات وی و تاثیر این روایات وی در متون دینی اهل 

سنت مورد بررسی قرار بگیرد.
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یزید  بن  جابر  شخصیت  و  جایگاه  از  کوتاه  اول:‌گــزارشــی  گفتار 
جعفی

بن  يغوث  عبد  بن  حــارث  بن  يزيد  بن  جابر  محمدكوفي  أبو  يزيد،  أبو  الله،  عبد  أبو 
یا وائــل بن مــروان( بن  كعب بن حــارث بن معاوية بن وائــل بن مرئي )وائــل بن مــرار 
جعفى )128ق( از طایفه جعفی می باشد. این خاندان معروف یمنی الاصل از قبیله 
کردند1. جابر از فقهای تابعی بزرگ شیعه و از  کوچ  کوفه  که از یمن به  مذحج بودند 
درباره  نقیض  و  بــود2. هر چند سخنان ضد  امام صــادق؟عهما؟  و  باقر  امام  گردان  شا
جابر و روایات او وجود داشت، اما امام صادق؟ع؟‌ او را مورد رحمت و ستایس قرار 
داده و از معتمدین نسبت به اهل بیت؟عهم؟‌ دانسته است3. ابن شهر آشوب نیز او 
کرده است4. هر چند برخی از بزرگان  ؟ع؟ معرفی  ( امام باقر را باب ) صاحب اسرار
یادی وی را توثیق  شیعه جابر را تضعیف کرده و او را مختلط دانسته اند5. اما بزرگان ز
کرده و در صدد توجیه اقوال عالمان پیش از خود بر آمده‌اند.شیخ حر عاملی فقیه 
و محدث بزرگ شیعه بعد از نقل توثیق او توسط ابن غضائری و دیگران گوید: درباره 
یادی در خصوص مدح او وجود دارد لذا وثاقت او رحجان دارد بویژه  جابر روایاتی ز
؟ع؟ می باشد و نزد اهل بیت؟عهم؟ دارای  اینکه جابر ناقل هزاران روایت از امام باقر
منزلت و مقام بزرگی است 6. آیت الله خویی فقیه و رجالی بزرگ شیعه نیز در دفاع از 
جابر برآمده و علاوه بر نقل توثیق جابر توسط شیخ مفید و دیگران، او را دارای جلالت 
و منزلتی عظیم دانسته که محرم اسرار و مورد لطف و عنایت امامین صادقین؟عهما؟ 
ى، محدث و رجالى بزرگ و چهره سرشناس علماى  بوده است7.  ميرزا حسين نور

1.  سمعانی، عبدالکریم، الأنساب للسمعاني ج3ص 293. مزی، یوسف، تهذيب الكمال ج4 ص466-465.  
نجاشی، احمد، رجال النجاشي ص128. 

2. زرکلی، خیر الدین، الأعلام، ج2ص 105 . نیشابوری، مسلم، الكنى والأسماء  ج 2 ص 725. 
ثَنَا 

َ
3. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج‏1 ؛ ص238 .»َ حدّ
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ُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَكَ انَيَ كْذِبُ عَلَيْنَا« قُ ‏عَلَيْنَا وَ لَعَنَ الّلَ كَ انَيُ ‏صَدِّ ُ جَابِرَ بْنَيَ زِيدَ الْجُعْفِيَّ الّلَ
4.   ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد، مناقب آل أبي طالب عليهم السلام ج‏4 ؛ ص211

5. نجاشى، احمد، رجال النجاشي  ص128
6. شيخ حر عاملى، محمد ، وسائل الشيعة ؛ ج‏30 ؛ ص329 

7. خوىي، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة ؛ ج‏4 ؛ ص344
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شيعه در قرن چهاردهم هجرى نیز بعد از نقل تضعیفات جابر توسط برخی از شیعیان و 
اهل سنت، به دفاع از وی بر آمده و بعد از اشاره اینکه اجلای از شیعه از جمله ابن ابی 
او دارد و  بر وثاقت  که دلالت  اند  کرده  روایــت  او نقل  از  عمیر یا صفوان بن یحیی و غیره 
اشاره می کند که او طبق گفته شیخ مفید از شیوخ اصحاب امام صادق؟ع؟ و از خواص 
مورد اعتماد حضرت بود وی در ادامه به تضعیفات بزرگان اهل سنت نسبت به جابر نیز 
پاسخ داده است که علت اتهام او به غلو یا تضعیف او بخاطر تشیع او بوده است در ادامه 
از صاحبان  گوید جابر  اینکه  از  که وی بعد  کند  به پاسخ محمد تقی مجلسی اشاره می 
اسرار ائمه؟عهم؟‌ بود، معتقد بود علت غالی دانستن وی بخاطر نقل روایاتی درباره معجزات 

ائمه؟عهم؟ بوده است که برخی با عقل ضعیفشان آن را درک نمی کنند1.   
از دانشمندان بزرگ و معروف شیعه ی امامیه در نیمه ی دوم قرن اول و  هر چند جابر 
نیمه ی اول قرن دوم هجری بشمار می رفت، اما برخی از مشایخ نامدار اهل سنت از جمله 
اند2. هر  کرده  روایت نقل  او  از  و غیره  ثوری، سفیان بن عیینه و شعبه بن حجاج  سفیان 
چند برخی او را بخاطر اعتقاد به رجعت و اتهام به غلو مورد جرح قرار داده اند اما عده قابل 
یادی را از او نقل کرده اند تا آنجا که  توجهی از بزرگان اهل سنت او را توثیق کرده و روایات ز
روایات جابر در اثبات معارف دینی بویژه فقه و تفسیر نقش بسزایی داشته است. در ادامه 
به بررسی توثیقات، تضعیفات و روایات مورد احتجاج جابر بن یزید جعفی در متون اهل 

سنت، اشاره می شود. 

گفتار دوم: بررسی توثیقات و اعتبار روایات جابر  نزد اهل سنت
جابر بن یزید جعفی در رجال و متون دیگر اهل سنت مورد اختلاف می باشد عده ای او را 
توثیق کرده و عده نیز وی را تضعیف کرده اند که این مسئله نیاز به واکاوی می باشد. لذا 

ابتدا توثیقات جابر را نقل کرده و در ادامه تضعیفات وی را مورد بررسی قرار می دهیم. 
که جابر بن یزید  گرد جابر می باشد، از جمله افرادی می باشد  که شا شعبه بن حجاج 
را توثیق کرده است. احمد بن حنبل نقل می کند که شعبه جابر را صادق دانسته است3.  

1. نورى، حسين مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏22 ؛ ص 207- 215  . مجلسى، محمدتقى،  روضة المتقين 
ح من لا يحضره الفقيه )القديمة(  ج‏14 ص77 في شر

2.  مزی، یوسف، تهذيب الكمال  ج 4 ص 466 . نیشابوری، مسلم، الكنى والأسماء  ج 2 ص 725
3. شیبانی، احمد، العلل ومعرفة الرجال ج 3 ص 214
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کند1.  کابر علمای شیعه معرفی می  کرده و جابر را به عنوان ا ذهبی نیز توثیق شعبه را نقل 
ابن ابی حاتم نیز نقل می کند که شعبه می گفت به چیزهای که درباره جابر گفته می شود 

نگاه نکنید2. 
در جای دیگر آمده است که شعبه گوید وقتی جابر می گوید من حدیث کردم و شنیدم 
که  توثیقات، نقل شده است  از این  گذشته  او موثقترین مردم می باشد3.  در این صورت 
شعبه جابر را دروغگو نمی دانست:» 4. همچنین گفته شده است کسی که شعبه از او نقل 
روایت بکند این خود دلالت بر توثیق آن راوی می کند؛ زیرا شعبه از حافظانی است که نقل 

روایت نمی کند مگر اینکه او موثق باشد5.
کنار توثیقات دیگران مانند شعبه، زهیر بن  ابن حجر توثیق سفیان نسبت به جابر را در 
معاویه و وکیع نقل کرده است6. در عبارت برخی از بزرگان عبارت »ما رأيت أورع في الحديث 
منه« با الفاظ مختلفی درباره جابر بکار رفته است7. همچنین از سفیان نقل شده است که 
گر درباره جابر سخنی بگویید من درباره شما نیز سخن می گویم8.  زهیر  به شعبه می گفت ا
بن معاویه نیز جابر را راستگوترین مردم می دانست9. همچنین از زهیر نقل شده است که 
هر وقت او گفت »سألت«یا »سمعت« از جابر نقل روایت کنید نه از دیگران 10.ابن عبد البر 
کند وکیع و زهیر جابر را موثق می دانستند11.وکیع بن جراح  همچنین  قرطبی نیز نقل می 
گفته  که او ثقه است12.همچنین نقل شده است وکیع  گفت شک نکنید  درباره جابر می 
گر جابر نبود اهل کوفه بدون حدیث می ماندند13. وی در دفاع از جابر نیز برآمده و  است ا

1.  ذهبی، محمد، الكاشف ج1 ص288
2.  بغدادی ابن جعد، علی، مسند ابن الجعد ج 1 ص 291

3.  ابن حجر، احمد، تهذيب التهذيب  ج 2   ص 41. ابن عدی جرجانی، عبد الله، الكامل في ضعفاء الرجال  ج 2   
ص 118

4.  جرجانی، عبد الله، الكامل في ضعفاء الرجال  ج 2   ص 117
5. ابن حجر، احمد، لسان الميزان  ج 1  ص 14 » له لكن من عرف من حاله أنهي لا روي ا لاعن ثقة فأنه إذا رو ىعن 
رجل وصف بكونه ثقة عندهك مالك وشعبة« ابن حجر، احمد، تهذيب التهذيب  ج 1ص 5. عظیم آبادی،  محمد، 

عون المعبود  ج 1   ص 229
6. ابن حجر، احمد، تهذيب التهذيب  ج 2   ص 41

7.  ذهبی، محمد، تاريخ الإسلام  ج 8   ص 59
8.  ذهبی، محمد، تاريخ الإسلام  ج 8   ص 59  این سخن کنایه از نهی از بدگویی نسبت به جابر می باشد

ح والتعديل  ج 2   ص 497 9.  ابن ابی حاتم، عبدالرحمان، الجر
10. جرجانی، عبد الله، الكامل في ضعفاء الرجال  ج 2   ص 117

11. ابن عبد البر قرطبی، یوسف، الاستذكار  ج 7   ص 468
12.ابن عبد البر قرطبی، یوسف،  الاستذكار  ج 7   ص 468

13.  تزمذی، محمد، سنن الترمذي  ج 1   ص 401
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یادی  جابر دارای توثیقات ز

از  او  که  آنجا  از  باشد  می 

معاصر خود  بزرگ  علمای 

چند  هر  رگان  بز برخی  بود، 

او را بخاطر تشیع، تضعیف 

را به عنوان  او  اما  اند،  کرده 

علم  منبع  و  دینی  مرجع 
فی کرده اند. معر

که  گوید وقتی سفیان و شعبه از جابر نقل روایت می کنند، دیگر نباید چیزی های 
درباره جابر گفته می شود، گوش کرد1. احمد بن حنبل نیز جابر را در حدیث راستگو 

دانسته است2. 
خطیب بغدادی با عبارت »زاد بن حنبل في الحديث«3.، اشاره به توثیق احمد 
کرده است یعنی در حدیث جابر را  بن حنبل نسبت به جابر آنهم با قید »حدیث« 

راستگو می دانست. 
لازم به یادآوری است روایات جابر جعفی در مسند احمد نیز نقل شده است4 که 
گفته  نشان از توثیق جابر و روایت وی توسط احمد بن حنبل دارد زیرا خود احمد 
گر مسلمانان در روایات پیامبر ؟صل؟  است روایات مسند انتخاب شده می باشد و ا

اختلاف پیدا کردند به آن رجوع کنند زیرا روایات او همه حجت می باشد5.
کتابش دارد والا حجت دانستن روایات   این سخن احمد نشان از وثاقت رجال 
این کتاب معنا ندارد. این مطلب را سبکی نیز در کتاب »طبقات الشافعية الكبرى« 
کتاب خود در خصوص سند و  که احمد در  کند  کند؛ زیرا وی اشاره می  تایید می 

متن احتیاط می کرد و تنها روایاتی که نزدش صحیح بود را آورده است.6
یادی می باشد از آنجا که او از علمای بزرگ معاصر  بنابراین جابر دارای توثیقات ز
خود بود، برخی بزرگان هر چند او را بخاطر تشیع، تضعیف کرده اند، اما او را به عنوان 
کرده اند. ذهبی در این خصوص می نویسد: »جابر  مرجع دینی و منبع علم معرفی 
از  نیز بعد  العلم على ضعفه ورفضه«7. زرکلی  أوعية  الكوفي أحد  بن يزيد الجعفي 
اشاره به اینکه جابر از فقهای تابعی شیعه می باشد و برخی از رجالیون حدیث او را 
ستایش کرده و برخی دیگر او را به اعتقاد به رجعت، متهم کرد اند ) تضعیف کرده 

1. جرجانی، عبد الله ، الكامل في ضعفاء الرجال  ج 2 ص 118 »محمد بن إبراهيم قال سمعت ويكعاي قول 
مني قول في جابر الجعفي بعدما أخذ عنه سفيان وشعبة«

2.  خطیب بغدادی، احمد، تاريخ بغداد  ج 1   ص 228
3.  خطیب بغدادی، احمد، تاريخ بغداد  ج 1   ص 228

ِ حدثني أبي ثنا عبد الرازق 
4.  ابن حنبل شیبانی ، احمد، مسند أحمد بن حنبل  ج 1  ص 107 »حدثنا عبد الّلَ

ِ صل ىالله عليه 
نَا سُفْيَانُ عن جَابِرٍ عَنِ الشعبي عَنِ الحرث عن عَلِىٍّ رضي الله عنه قال لَعَنَ رسول الّلَ

َ
نْبَأ
َ
أ

لَ له 
َ
 وَالْمُحَلّ

َ
دَقَةِ وَالْمُحِلّ بَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ وَمَانِعَ الصَّ كِلَ الرِّ وسلم آ

وْحِ«  وكانيَ نْهَ ىعَنِ النَّ
5.  ذهبی، محمد، سير أعلام النبلاء  ج 11   ص 329

6.  سبکی، تاج الدین، طبقات الشافعية الكبرى  ج 2   ص 32
7.  ذهبی، محمد، تاريخ الإسلام  ج 8   ص 59
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رگان،  ز
از ب

ده ای 
هر چند ع

اما  اند  ه 
کرد توثیق 

را  جابر 

ده ای در عین 
در مقابل ع

 ، جابر
لم بودن 

ف به عا
عترا

ا

را  و 
ا کرده و   را تضعیف 

وی

ث. و 
ک الحدی

ب و مترو
کذا

اند  ه 
دانست تشیع  در 

غالی 

ف 
را تضعی و 

ا این  طر 
بخا

 .

ه و معتقد 
کردند که وی شیع

؟ع؟ 
به رجعت حضرت علی

گر بود. 
ل دی

سائ
یا برخی م

  .

یاد و علوم فراوان در دین بوده است1 . در ادامه  اند(، اشاره می کند که دارای روایات ز
به بررسی علت تضعیف وی اشاره می شود.

کاوی تضعیفات جابر بن یزید جعفی  گفتار سوم: وا
هر چند عده ای از بزرگان، جابر را توثیق کرده اند اما در مقابل عده ای در عین اعتراف 
، وی را تضعیف کرده و او را کذاب2 و متروک الحدیث3. و غالی در  به عالم بودن جابر
تشیع دانسته اند4 .. ابن حجر نیز گوید:»جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله 
الكوفي ضعيف رافضي«5.  عجلی نیز جابر را بخاطر غلو در تشیع و تدلیس، ضعیف 
دانسته است6. بنابراین مشخص شد عده ای جابر را، کذاب، غالی در تشیع، متروک 

الحدیث و مدلس می دانند.  
در خصوص انتساب دروغگویی و تضعیف و یا متروک دانستن روایات جابر باید 
بگوییم علت اینکه برخی جابر را تضعیف کرده و او را متروک الحدیث و وی را متهم 
به کذب و غلو در تشیع می کنند، بخاطر این است که وی شیعه و معتقد به رجعت 
حضرت علی؟ع؟7.  یا برخی مسائل دیگر8 بود. این چیزی است که بزرگان نیز به این 
مسئله اذعان کرده اند. همچنانکه از احمد بن حنبل نقل شده است که مردم روایات 

او را بخاطر سوء اعتقادش ترک کرده اند9.

1. زرکلی، خیر الدین، الأعلام، ج2ص 105 »جابر بني زيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله: تابعيّ، من فقهاء 
الشيعة، من أهل الكوفة.أثن ىعليه بعض رجال الحديث، واتهمه آخرون بالقول بالرجعة. وكان واسع الرواية 

غزير العلم بالدين«
2.  ابن معین، یحیی، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(  ج 3  ص 296 ابن عدی، عبد الله، الكامل في الضعفاء 

كذب من جابر« ج2 ص113 » قال ما رأيت أ
3.  نسائی، احمد، الضعفاء للنسائي ج1 ص28
4.  ذهبی، محمد، تاريخ الإسلام  ج 8   ص 59

5.  ابن حجر، احمد، تقريب التهذيب ج1 ص137
وكان  التشيع  في  الجعفيك ان ضعيفاي غلو  بني زيد  جابر   « الثقات ج1 ص264  معرفة  احمد،     عجلی،  .6

یدلس«
7.  ذهبی، محمد، تاريخ الإسلام  ج 8   ص 60 ابن معین، یحیی، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(  ج 3   ص 
280. ابن معین، یحیی، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(  ج 3   ص 280. نیشابوری، مسلم، صحيح مسلم  ج 

جْعَةِ« كْتُبْ عنهك انيُ ؤْمِنُ بِالرَّ
َ
1   ص 20 » »سمعت جَرِيرًاي قول لَقِيتُ جَابِرَ بنيَ زِيدَ الْجُعْفِيَّ فلم أ

  نیشابوری، مسلم، صحيح مسلم  ج 1   ص 20 
8.  ابویوسف فسوی، یعقوب، المعرفة والتاريخ ج2ص 716 . یکی از این موارد نقل این جمله از جابر است : 

وْصِيَاءُ«
َ ْ
يَ ال ذِينَ عَابُوا عَلَ ىجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قوله حدثني وُصِّ

َ
دٍ الّ بَا مُحَمَّ

َ
»يَا أ

تاريخ الإســام  ج 8   ص 59 »:»وقــال الفضل بن زياد : سئل أحمد بن حنبل عن جابر  9.  ذهبی، محمد، 
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در خصوص اینکه آیا اعتقاد داشتن به رجعت که از عقاید شیعه می باشد،موجب طعن، 
تضعیف، کذاب دانستن و ترک حدیث او می شود یا نه؟ باید بگوییم:

. لذا اعتقاد به  راوی نمی شود1  ، موجب جرح  او یا غلو در تشیع  راوی  اولا:‌ شیعه بودن 
کذاب  که از مسائل اعتقادی بویژه در شیعه می باشد، موجب تضعیف و  مسئله رجعت 
بودن راوی نمی شود. بویژه اینکه برخی از صحابه نیز به رجعت ایمان داشتند2. آیا  می شود 

صحابه را بخاطر اعتقاد به رجعت، تضعیف کرد؟!
ثانیا: هر چند امثال ابن معین جابر را دروغگو دانسته اند اما قبل از او امثال شعبه و سفیان 
گاه بودند، وی را راستگو و موثق معرفی  گردان جابر بودند و به احوالات و رفتار او آ که از شا

کرده اند با این وجود سخن آنها بر دیگران که جابر را کذاب دانسته اند، مقدمتر است. 
ثالثا: بر فرض کسی جابر را بخاطر اعتقاد به رجعت، قبول نداشته باشد اما این یک مسئله 
اعتقادی خود جابر می باشد و ربطی به نادیده گرفتن احادیث او ندارد. همچنانکه در نقل 
صحیح مسلم آمد، بعد از ایمان به رجعت، محدثین نقل روایت از جابر را ترک کردند3.  اما 
که محدثان، جابر را مورد  کردند. از خود این نقل روشن می شود  قبل از آن از وی نقل می 
اعتماد می دانستند و روایت او را قبول داشتندکه نشان از توثیق جابر دارد. اما ترک روایت 
گر حرفی  او بخاطر اعتقاد او بوده است همچنانکه از احمد بن حنبل نقل شده است که ا

درباره جابر زده می شود بخاطر اعتقاد او می باشد نه بخاطر حدیث او4.
گر قرار باشد شخصی را بخاطر  که ا کرده اند  ابن حجر و دیگران نیز از ابن جریر نیز نقل 
بیشتر  باید  صــورت  ایــن  در  کنیم  ساقط  عدالت  از  ای  مسئله  یا  مذهبی  یک  به  اعتقاد 

محدثین را بخاطر عقیده ای،کنار گذاشت5. 
احمد صدیق غماری جرح فردی به خاطر مذهب و عقیده او را از جهت عقلی و نقلی 

الجعفي وليث بن أبي سليم فقال : جابر أقواهما حديثاً وليث أحسنهما رأياً إنما ترك الناس حديث جابر لسوء رأيه«
1. خطیب بغدادی، احمد، الكفاية في علم الرواية  ج 1 ص 129 . تهانوی، ظفر احمد، قواعد فى علوم الحدیث، ص ۲۲۸٫
2. ابن قتیبه، عبد الله، المعارف  ج 1   ص 341 » ابو طفیل عامر بن وائله، پیامبر؟ص؟ را دیده بود و آخرین کسی بود 
که ایشان را دیده بودند، درگذشت. او پس از سال صد هجری درگذشت و در تمام جنگ‌ها و وقایع  کسانی  از  که 
مهم در کنار علی؟ع؟ حضور داشت. او همراه مختار )ثقفی( پرچمدار او بود و به "رجعت" )بازگشت( ایمان داشت.«
3.  ذهبی، محمد، تاريخ الإسلام  ج 8   ص 60 ابن معین، یحیی، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(  ج 3   ص 280. 
ابن معین، یحیی، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(  ج 3   ص 280. نیشابوری، مسلم، صحيح مسلم  ج 1   ص 20 » 

جْعَةِ« كْتُبْ عنهك انيُ ؤْمِنُ بِالرَّ
َ
»سمعت جَرِيرًاي قول لَقِيتُ جَابِرَ بنيَ زِيدَ الْجُعْفِيَّ فلم أ

  نیشابوری، مسلم، صحيح مسلم  ج 1   ص 20 
4. دارقطنی، علی، سنن الدارقطني  ج 1   ص 379

5.  ابن حجر، احمد، مقدمة فتح الباري  ج 1   ص 428
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آن  و  را خیلی پیچیده  راوی مسأله  برای احراز عدالت  مردود دانسته و می نویسد: برخی 
که ربطی به  کردند  کردند. آنان چیزهایی را اضافه  یادی را بر آن وارد  را توسعه داده و قیود ز
گفتند راوی نباید تفرد در حدیث داشته  وثاقت راوی در نقل حدیث ندارد، مانند اینکه 
گر این مطالب خصوصا شرط  باشد یا دارای عقیده و مذهب خلاف ) شیعه( نباشد.اما ا
که  گرفته شود در این صورت اساسا باب عدالت بسته می شود زیرا راویانی  اخیر در نظر 
بعد از صحابه سنت را نقل و شریعت را حمل کرده اند، تابعین بوده اند که نوعا اختلاف در 
گر همه کسانی  عقیده داشته اند. در ادامه به سخن ابن جریر استناد کرده که گفته است ا
که مذهب دیگری داشته اند به جهت این مذهب، از عدالت ساقط شوند لازم می آید که 
که  گذاشته شود. همچنین به سخن ذهبی در خصوص ابان بن تغلب  کنار  کثر روایات  ا
او را غالی در تشیع دانسته اند و بخاطر این او را تضعیف کرده اند، نیز استناد کرده است 
گر این چنین رفتاری با راویان شیعه بشود در این صورت تمام آثار نبوت از بین  که گفته: ا
گوید: اختلاف نظر در اعتقادات و مذهب دیگر دخالتی در  می شود1.  غماری بعد از آن 
عدالت و تقوای فرد ندارد. مثلا اینکه فردی معتقد باشد اعمال، جزء ایمان است یا نه و یا 
این عقیده که امیرالمومنین؟ع؟ افضل بر ابوبکر بوده است، دخلی در عدالت راوی ندارد2. 
بنابراین، شیعه بودن جابر و اعتقاد او به رجعت، دلیل بر تضعیف و ترک روایات او نمی 

شود؛ زیرا معیار عدالت راوی می باشد لذا عقاید تاثیری در رد و قبول راوی ندارد 
گفت برخی از بزرگان اهل سنت  در خصوص رد شبهه مدلس بودن جابر3 نیز ابتدا باید 
تا به حال  آیا  گفته است  برآمده و  از خصوص مدلس دانستن جابر  مانند شعبه در دفاع 
کسی از جابر دیده که از یک راوی بدون آنکه او را ملاقات کرده باشد، نقل روایت بکند؟!4. 
این نکته را در خصوص تدلیس باید در نظر داشت در صورتی اعتبار روایات مدلس کم می 
شود که  غالبا تدلیس در خصوص روایات را انجام بدهد اما در صورتی که تدلیس او غالبی 
نباشد، روایات او حجت است5. و این نیز باید ثابت شود که راوی غالبا اهل تدلیس بوده 
است والا نمی شود روایات او را کنار گذاشت در خصوص جابر نیز ثابت نشده است که او 

1.غماری، احمد، فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم عل ىص 84 
2.غماری، احمد، فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم عل ىص 86

3.  نسبت تدلیس به جابر توسط عجلی بوده است. 
4.  ابن جعد بغدادی، علی، مسند ابن الجعد  ج 1 ص 291

5. ابن عبد البر، یوسف، التمهيد لابن عبد البر  ج 1   ص 18 » قالي عقوب وسألت عل ىابن المديني عن الرجلي دلس 
أكيون حجة فيما ) ب ( لمي قل حدثنا فقال اذاك ان الغالب عليه التدليس فلا حتي ىقول حدثنا«
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یادی در باب فقه،  وایات ز ر

، تاویل و غیره از جابر  تفسیر

مورد  که  است  شده  نقل 

گرفته  قرار  رگان  بز است.استناد 

در  فقهی  فراوان  وایات  ر

جابر  از  فقه  مختلف  ابواب 

شده  نقل  جعفی  ید  یز بن 

وایات را  است. غالب این ر

نقل  ؟ع؟ 
باقر امام  از  کرده است .جابر 

غالبا تدلیس می کرده است. 
با  نیز  او  بوده و تضعیفات  بنابراین طبق مبانی اهل سنت روشن شد، جابر ثقه 
گر جرحی نیز برای او نقل شده است  مبانی رجالی اهل سنت، سازگاری ندارد و ا
نسبت به رای و عقیده او می باشد نه بخاطر حدیث . با این بیان استناد به روایات 

او ایرادی ندارد. و مذهب شیعه داشتن دلیل بر رد راوی نمی شود.

تــعــامــل علمی و فرهنگی  ــرای  بـ الــگــویــی  ــارم: جــابــر  ــه گــفــتــار چ
فرامذهبی

که مورد  از جابر نقل شده است  تاویل و غیره   ، یادی در باب فقه، تفسیر روایــات ز
که نشان از تعامل بزرگان اهل سنت با روایات جابر  گرفته است  استناد بزرگان قرار 

دارد از باب نمونه به چند مود اشاره می شود. 

الف:  تعامل اهل سنت با روایات فقهی جابر 
روایات فراوان فقهی در ابواب مختلف فقه از جابر بن یزید جعفی نقل شده است. 
کتب  کــرده اســت. این روایــات در  ؟ع؟ نقل  امــام باقر از  غالب این روایــات را جابر 
کثرت  است.  آمده  غیره  و  شیبه  ابی  ابن  »المصنف«  در  بویژه  سنت  اهل  حدیثی 
روایات فقهی جابر در ابواب مختلف نشان از فقیه بودن جابر در زمان1 خود نیز دارد. 
از باب نمونه به چند روایت فقهی نقل شده از جابر که مورد استناد و استدلال واقع 

شده است، اشاره می شود.

1.حکم صلوات بر  پیامبر؟صل؟و  اهل بیتش در تشهد نماز

بر  بزرگان اهل سنت، حکم وجوب صلوات فرستادن  بین  از مسائل اختلافی  یکی 
پیامبر ؟صل؟ در تشهد نماز و غیر نماز می باشد. برخی در خصوص اینکه در غیر 
گفته اند واجب  کرده اند. عده ای  کار یا نه اختلاف  آیا واجب است این  نماز نیز 
بوده و برخی گفته اند مستحب و برخی نیز گفته اند حداقل انسان باید در عمر خود 

1. یعقوبی، احمد، تاريخ اليعقوبي  ج 2 ص 348
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وایاتی 
ر بر  تکیه  با  برخی   

اند  کرده 
استدلال  چنین 

در 
ستادن 

فر صلوات 
که، 

از  باشد  می  واجب  تشهد 

حدیث  ت، 
وایا

ر این  جمله 

دیگر  وایات 
ر و  جابر جعفی 

ی باشد.
ص م

صو
در این خ

از  ه 
ک جابر جعفی 

وایت  ر از 

بن  جابر 
از  ؟ع؟ 

باقر
امام 

ی نقل شده 
صار

لله ان
عبد ا

بر  صلوات 
وجوب  ت، 

اس

‌برداشت 
؟ص؟ 

خدا
رسول 

ده است
ش

گردن  او ساقط شود  و عده  یک بار در صورت توانایی صلوات بفرستد تا وجوب از 
ای دیگر نیز آن را مستحب و از سنت و شعار اسلام دانسته اند1. اما در خصوص 
کرده و عده آن را خصوص تشهد قبل از  صلوات بر نبی در تشهد نماز نیز اختلاف 
صلوات  بدون  را  نماز  و  ندانسته  واجب  را  آن  ای  عده  و  دانسته  واجب  نماز  سلام 
کرده اند  مجزی دانسته و در این خصوص عمل سلف صالح را به عنوان دلیل ذکر 
که آنها چنین نکردند. اما در مقابل برخی با تکیه بر روایاتی چنین استدلال کرده اند 
که، صلوات فرستادن در تشهد واجب می باشد2 از جمله این روایات، حدیث جابر 

جعفی و روایات دیگر در این خصوص می باشد. 
که شبیه به روایــات جابر بوده و مورد استناد  روایــت جابر جعفی و روایــات دیگر 

بزرگان قرار گرفته است را ذکر می کنیم:
         ابن اسحاق در کتاب »شعار أصحاب الحديث« در ذیل » باب ذكر الدليل 
على أن الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم في التشهد واجب حتم 
؟صل؟در  لا تجوز الصلاة إلابها« سه روایت جهت اثبات اینکه صلوات بر پیامبر
کرده و یکی از این روایات، حدیث جابر  تشهد واجب حتمی می باشد، نقل 
جعفی می باشد که از جابر بن عبد الله انصاری نقل کرده است که گفته است 
کنم.  را اعاده می  ؟صل؟ صلوات نفرستم نماز  بر پیامبر گر نماز بخوانم ولی  ا
روایت به این صورت نقل شده است: » عن جابر الجعفي عن محمد بن علي 
بن حسين عن جابر بن عبدالله قال لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي 

صلى الله عليه وسلم لأعدت الصلاة«3. 
از جابر بن عبد الله انصاری نقل شده  ؟ع؟  از امام باقر که  از روایــت جابر جعفی 

است، وجوب صلوات بر رسول خدا؟صل؟‌ برداشت شده است. 
النبي صلى الله عليه وسلم  الصلاة على  نیز در ذیل »باب ذكر وجوب  دارقطنی 
تا  گون  گونا اسناد  با  را  مختلفی  روایــات  ذلــك«،  في  الروايات  واختلاف  التشهد  في 
؟ع؟ از ابو مسعود انصاری و دیگران در خصوص صلوات بر  جابر جعفی از امام باقر
کرده است و آنها را مورد استشهاد  ؟صل؟ و صلوات بر خاندان حضرت، نقل  پیامبر

1.  قاضی عیاض،  كتاب الشفا  ج 2 ص 53-51
2.  قاضی عیاض،  كتاب الشفا  ج 2 ص 53-51

3. ابن اسحاق، محمد، شعار اصحاب الحديث  ج 1 ص 54
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خود جهت اثبات وجوب صلوات بر نبی در تشهد قرار داده است1. 
؟صل؟و حتی بر خاندان ایشان را ثابت می کند، جهت  این روایات، که صلوات بر پیامبر
گرفته است هر چند در  اثبات صلوات در تشهد مورد استناد خود دارقطنی و دیگران قرار 
گرفته  کرده اند اما روایات وی باز مورد استناد قرار  برخی روایات اشاره به ضعف جابر نیز 
است. قاضی عیاض نیز بعد از نقل اقوال در خصوص وجوب یا عدم وجوب صلوات در 
گفته است، دار قطنی  کرده و  تشهد و ذکر ادله آنها، دیدگاه و استناد دار قطنی را نیز نقل 
نظریه وجوب صلوات در تشهد را که روایت جابر آن را ثابت می کرد، حق و سخن درستی 

دانسته است2. 
في  الــواردة  »العلل  کتاب  در  دارقطنی  سخن  به  ناظر  حقیقت  در  عیاض  قاضی  بیان 
نظریه  را  آن  ادامــه  در  و  کــرده  نقل  را  روایــت جابر جعفی  که  باشد  النبوية«، می  الأحاديث 

صحیح درباره صلوات در تشهد می داند3.
؟ع؟  باقر از حضرت  روایــات جابر  این خصوص،  در  اقــوال مختلف  نقل  از  بعد  قرطبی 
می  ؟ع؟  باقر حضرت  قــول  همان  صحیح  قــول  گوید  ادامــه  در  و  کــرده  نقل  دارقطنی  از  را 
«4 . بیهقی نیز روایت از جابر جعفی و غیره را ذیل» باب  باشد»والصواب أنه قول أبي جعفر
اثبات وجوب  آن جهت  به  و  کرده  نقل  الله عليه وسلم«  النبي صلى  الصلاة على  وجوب 
کرده است5. دیگرانی مانند صالحی شامی نیز روایات جابر  صلوات بر نبی؟صل؟ استناد 

و نظریه دار قطنی را در خصوص استناد به آن روایات را نقل و مورد عنایت قرار داده اند6.
؟صل؟  ؟ع؟ درباره صلوات بر پیامبر بنابراین روشن شد، روایت جابر جعفی که از امام باقر
نقل شده است، مورد استناد بزرگان قرار گرفته و حکم فقهی از آن اثبات کرده اند. این نشان 

از تاثیر روایات جابر شیعی در فقه اهل سنت می باشد.  
اختلاف  سنت  اهل  بزرگان  بین  نماز  تشهد  در  نیز  محمد  آل  بر  صلوات  خصوص  در 
وجود دارد که برخی با استناد به آیات و روایات آن را واجب و برخی مستحب دانسته اند7 

1.  دارقطنی، علی، سنن الدارقطني  ج 1 ص 354-356 » من صل ىصلاة لمي صل فيها علي و لاعل ىأهل بيتي«
2. قاضی عیاض، كتاب الشفا  ج 2ص 53 

3.  دارقطنی، علی، العلل الواردة في الأحاديث النبوية  ج 6 ص 197
4.  قرطبی، محمد، تفسير القرطبي  ج 14ص 236

5.  بیهقی، احمد، سنن البيهقي الكبرى  ج 2 ص 379-378
6.  صالحی شامی، محمد، سبل الهدى والرشاد  ج 11ص 11

ح الكبير للرافعي ج 5  ص 169  7.  رافعی قزوینی، عبد الکریم، الشر
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. برخی استحباب را مربوط به تشهد اولی دانسته1 و در دومی مستحب نمی دانند2 . برخی 
نیز اشاره کرده اند که عدم استحباب صلوات بر آل نبی مربوط به تشهد اول در نماز است 
نه تشهد دوم در تشهد دومی مانند صلوات بر نبی، استحباب دارد3. در این بین علمائی 
مانند شافعی که صلوات بر آل نبی را واجب می دانند، یکی از ادله آنها در این خصوص، 
، اشاره  روایات جابر جعفی می باشد. ابن حجر هیتمی به استناد شافعی به روایت جابر

کرده است4. 
سقاف نیز که در کتاب »صحيح صفة صلاة النبي« به صورت مفصل به مسئله صلوات 
به نبی؟صل؟ پرداخته است، مسئله وجوب صلوات بر آل نبی در تشهد آخر نماز را نیز با ذکر 
همّ 

ّ
ادله هایی ثابت کرده است . از جمله ادله وی در این خصوص غیر از روایت: » وقولوا: الل

صلّ على محمّد وآل محمّد«، روایت جابر جعفی می باشد5. 
از بزرگان اهل سنت با استناد به روایت جابر جعفی، وجوب صلوات  بنابراین عده ای 
بر آل نبی را ثابت کرده اند. در منابع شیعه نیز روایات درباره صلوات بر نبی و آل ایشان به 

صورت فراوان نقل شده است6.

2.شهادت دادن فرزند به نفع پدر و برعکس و...

یکی از مسائل فقهی که در بین فقهای اهل سنت مورد اختلاف می باشد، حکم شهادت 
، زن بر شوهر و بر عکس می باشد . برخی این نوع شهادت  ، پدر بر پسر دادن پسر به نفع پدر
ها را قبول داشته و برخی تفصیل قائل شده و برخی نیز این نوع شهادت ها را جایز نمی 
دانند7. دلیل آنها نیز در این خصوص یک سری روایات می باشد. در این بین عده ای که 

1.  رملی، محمد، فتاوى الرملي  ج 1  ص 488.
2.  نووی، یحیی، الأذكار  ج 1 ص 56

3.  شربینی، محمد خطیب، مغني المحتاج  ج 1 ص 174.  »و لاتسن ( الصلاة ) عل ىالآل في ( التشهد ) الأول عل ى
الصحيح ( لبنائه عل ىالتخفيف والثاني تسن فيهك الصلاة عل ىالنبي « حصینی دمشقی، تقي الدين ، كفاية الأخيار  ج 

1 ص 110  »الآل لا تجب وهوك ذلك بل الصحيح المشهور أنها سنة«
4.  هیتمی، احمد، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة  ج 2   ص 172 » ومن صل ىصلاة ولمي صل 

فيها علي وعل ىأهل بيتي لم تقبل منه.«
5. سقاف، حسن، صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ص 114
6. طوسى، محمد بن الحسن، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏1 ؛ ص343

ح الكبير لابن  7. جصاص، احمد،  أحكام القرآن للجصاص  ج 2 ص 242 » «. ابن قدامه مقدسی، عبد الرحمان، الشر
قدامة  ج 12   ص 390. ابن جوزی، عبد الرحمان، التحقيق في أحاديث الخلاف  ج 2   ص 390
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کتاب  در  حنفی  ص 
جصا

مسئله  القرآن«،  »أحكام 

دادن  شهادت  جواز  عدم 

زند به نفع پدر و برعکس  فر

این  گوید  و  کرده  مطرح  را 

ک، 
یه اصحاب ما، مال نظر

لیث و شافعی و اوزاعی می 

وایت  باشد . وی دلیل آن را ر
جابر داسته است.

همچنین . از جمله مستندات 

یح بن  ابن قدامه سخنان شر

هانی می باشد که آن را جابر 
نقل کرده است.

شهادات این چنینی را جایز نمی دانند، یکی از ادله آنها، روایت جابر از شریح می 
باشد که این نوع شهادت ها را جایز ندانسته است. 

ابن ابی شیبه روایت را در ذیل» في شهادة الولد لوالده« این چنین نقل می کند: » 
جابر عن عامر عن شريح قال لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا المراة لزوجها 
، به عدم جواز شهادت پسر به  ولا الزوج لامرأته«1. برخی با استناد به این روایت جابر

نفع پدر و بر عکس و زن به نفع مرد و مرد به نفع زن، فتوا داده اند.
جصاص حنفی در کتاب »أحكام القرآن«، مسئله عدم جواز شهادت دادن فرزند 
این نظریه اصحاب ما، مالک، لیث و  گوید  و  کرده  را مطرح  و برعکس  به نفع پدر 

شافعی و اوزاعی می باشد . وی دلیل آن را روایت جابر داسته است2. 
ابن قدامه مقدسی نیز این فتوا را ذیل » باب موانع الشهادة« مطرح کرده و گوید از 
جمله این موانع شهادت دادن، قرابت می باشد. در ادامه این فتوا را مستند به اقوال 
بزرگان تابعی و دیگر علماء کرده است. از جمله مستندات ابن قدامه سخنان شریح 

بن هانی می باشد که آن را جابر نقل کرده است.3 

ب: تعامل اهل سنت با روایات تفسیری جابر
یادی از جابر جعفی در منابع روایی و تفسیری اهل سنت نقل شده  روایات تفسیری ز
است از باب نمونه چند مورد که مورد احتجاج فقهاء و بزرگان و مفسرین بوده است، 

نقل می شود.

 1. »والسارق والسارقة فاقطعوا ایدهما«

یکــی از آیاتــی کــه مــورد توجــه فقهــاء و بــزرگان در اجــرا کــردن حکــم شــرعی در خصوص 
يْدِيَهُمَــا..«4 مــی باشــد. 

َ
ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أ ــارِقُ وَالسَّ دزد بــه آن اســتناد شــده اســت، آیه»وَالسَّ

فقهــاء بــا اســتناد بــه ایــن آیــه بریــدن دســت دزد را اثبــات کــرده انــد . امــا در اینکــه ایــن 

1.  ابن ابی شیبه، محمد، مصنف ابن أبي شيبة  ج 4 ص 531 . صنعانی، عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق  ج 
8   ص 344

2. جصاص، احمد، أحكام القرآن للجصاص  ج 2   ص 241
ح الكبير لابن قدامة  ج 12   ص 390 3.  ابن قدامه مقدسی، عبد الرحمان، الشر

4.  مائده 38
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نقل  آیه  ه 
دربار

مسعود  ابن 

گرفته 
نتیجه 

ت، 
اس شده 

را  دزد  راست  دست  اندکه 

ید.  باید بر

یــدن دســت بــه چــه صــورت مــی باشــد و یــا کــدام دســت مــد نظــر هســت؟ مــورد  بر
یــادی بــا تکیــه بــه روایتــی کــه از جابــر در خصــوص قرائــت  اختــاف مــی باشــد. عــده ز
یــا تفســیر ابــن مســعود1 دربــاره آیــه نقــل شــده اســت، نتیجــه گرفتــه اندکــه دســت راســت 
یــد. روایــت بــه ایــن صــورت نقــل شــده اســت: »حدثنــا بــن ويكــع قــال  دزد را بایــد بر
ثنــا أبــي عــن ســفيان عــن جابــر عــن عامــر قــال فــي قــراءة عبــد الله والســارق والســارقة 
فاقطعــوا أيمانهمــا«2. در نقــل دیگــر از غیــر جابــر نیــز ایــن چنیــن آمــده اســت:» حدثنــا 
يــد بــن هــارون عــن بــن عــون عــن إبراهيــم قــال فــي قراءتنــا قــال وربمــا  بــن ويكــع قــال ثنــا يز

قــال فــي قــراءة عبــد الله والســارقون والســارقات فاقطعــوا أيمانهمــا«3.
در این قرائت یا تفسیر ابن مسعود که جابر جعفی و دیگران آن را نقل کرده است، 

اشاره شده است که دست راست سارق چه مرد و یا چه زن باید بریده شود.
بزرگان اهل سنت بویژه فقهاء با استناد به قرائت یا تفسیر عبد الله بن مسعود، فتوا 
داده اند که در مرحله اول دزدی، دست راست دزد بریده می شود. سرخسی اختلاف 
در خصوص اینکه ابتدا کدام دست بریده می شود، اقوال را ذکر کرده و در خصوص 
بریدن دست راست گوید این نظریه ما مستدل به قرائت عبد الله بن مسعود می باشد4.
سرخسی، این قرائت ابن مسعود را مشهور دانسته که آیه را که به صورت مطلق گفته 

است دست دزد بریده شود، قید زده است. 
ابن قدامه مقدسی نیز با استناد به این قرائت، چنین برداشت کرده است که وقتی 

قطع دست واجب شد، باید دست راست دزد را برید5. 
علاء الدین بخاری نیز برای اثبات اینکه مراد آیه از بریدن دست، دست راست دزد 
می باشد، به قرائت عبد الله بن مسعود احتجاج کرده و آن را به عنوان حکم مقید برای 

آیه دانسته است:6
زرکشی در کتاب »البحر المحيط في أصول الفقه«، ادله کسانی که وجوب بریدن 

قــراءة عبد الله بن مسعود     ص 291 »وفي  10 قدامة  ج  الكبير لابن  ح  الشر الرحمان،  ، عبد  ابن قدامه    .1
)فاقطعوا أيمانهما( وهذا إنك ان قراءة وا لافهو تفسير« . قرافی، احمد،  الذخيرة  ج 12   ص 182 »إما قرآن أو 

تفسير«
2.  طبری ، محمد، تفسير الطبري  ج 6   ص 228 
3. طبری ، محمد، تفسير الطبري  ج 6   ص 228

4. سرخسی، شمس الدین، المبسوط للسرخسي  ج 9   ص 167
5.  ابن قدامه، عبدالله، الكافي في فقه ابن حنبل  ج 4   ص 192

6.  بخاری، علاء الدین، كشف الأسرار  ج 1   ص 197
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راست سارق را ثابت کرده اند، قرائت ابن مسعود دانسته اند1.
حصینی دمشقی نیز بعد از اشاره به اینکه، وجوب قطع کردن دست دزد از آیه و روایات، 
ثابت می شود، وجوب بریدن دست راست او را نیز با قرائت عبد الله بن مسعود اثبات کرده 
که   یادی مشهور است( مانند خبر واحد می باشد  گوید این قرائت شاذ‌) البته نزد عده ز و 

واجب است به آن که جنبه تفسیری برای آیه دارد، عمل شود2.  
عینی نیز بعد از اشاره به اثبات بریدن دست سارق با آیات قران و احادیث و اینکه این 
بریدن مطلق می باشد، جهت تبیین آیه و روایات، به قرائت ابن مسعود نقل شده توسط جابر 

جعفی، جهت اثبات قطع دست راست، استناد کرده است3 .
شبیه این  نوع استناد توسط قاری نیز در کتاب »مرقاة المفاتيح « آمده است4. برخی دیگر 
قرائت ابن مسعود را در کنار اجماع، و سنت، به عنوان دلیلی که ثابت می کند باید دست 
راست دزد بریده شود، آورده اند5. بهوتی نیز در »الروض المربع شرح زاد المستقنع«، یکی از 
ادله جهت بریدن دست راست سارق بعد از اثبات شرایط اجرای حکم، قرائت ابن مسعود 
إذا وجب القطع قطعت يده  دانسته است6 . وی در کتاب دیگرش نیز  می نویسد: »فصل و
«7. رحیبانی نیز شبیه این  اليمنى لقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهو إما قراءة أو تفسير
مطلب را دارد8 . شیخی زاده نیز که از معاصرین احناف می باشد به قرائت ابن مسعود برای 

، استناد کرده است9 .  اثبات حکم فقهی مذکور
بنابراین فقهاء و بزرگان و مفسران به روایتی که توسط جابر جعفی درباره قرائت عبد الله بن 
مسعود، نقل شده است، احتجاج کرده اند. این نشان از نقش و تاثیر روایت جابر در مسائل 

دینی اهل سنت می باشد.

1. زرکشی، بدر الدین، البحر المحيط في أصول الفقه  ج 1   ص 385
كفاية الأخيار  ج 1 ص 486 » الثاني وجوب القطع فتقطعي ده اليمن ىفأما وجوب  2. حصینی دمشقی، تقی الدین، 
القطع فللآية والأخبار وأماك ونها اليمن ىفلقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعال ى/ فاقطعوا أيمانهما / والقراءة 

الشاذةك خبر الواحد في وجوب العمل وهي مفسرة ليلأدي المذكورة في القراءة المشهورة«
3.  عینی، بدر الدین، عمدة القاري  ج 23   ص 486

4.  قاری، علی، مرقاة المفاتيح  ج 7   ص 161
5.  ابوالقاء کفومی، ایوب،  كتاب الكليات  ج 1   ص 88 » واليمن ىمتعينة بالإجماع وبالسنة قو لاوفعلا ؛ وقرأ ابن مسعود 

: ( فاقطعوا أيمانهما «
6.  بهوتی، منصور، الروض المربع  ج 3   ص 329

ح منتهى الإرادات  ج 3   ص 378 7. بهوتی، منصور ،شر
8. رحیبانی، مصطفی، مطالب أولي النهى  ج 6   ص 247

ابن  فبقراءة  اليمين  وأمــا   «  393    ص  2 ج  الأبحر   ملتقى  ح  شــر في  الأنهر  مجمع  الرحمن،  عبد  زاده،  شیخی    .9
مسعود؟رض؟ فاقطعوا أيمانهما وهي مشهورة فجاز التقييد بها وهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل«
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در برخی از منابع شیعه مانند »فقه القرآن« قطب راوندی، نیز به این نوع استدلال برای اثبات 
الأيمان  اعتبرنا قطع  إنما  اســت:»و نحن  اشــاره شده  این چنین  راست سارق  قطع دست 

يْمَانَهُمَا«.1
َ
ارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أ ارِقُونَ وَ السَّ لإجماع المفسرين عليه و لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ السَّ

كِفِينَ« عَا
ْ
ائِفِينَ وَال

َ
رَا بَيْتِيَ لِلطّ نْ طَهِّ

َ
2.‌آیه »أ

كِفِينَ«2 چندین احتمال نقل  عَا
ْ
ائِفِينَ وَال رَا بَيْتِيَ لِلطَّ نْ طَهِّ

َ
کفین« در آیه »أ در خصوص آیه »عا

یارت خانه کعبه می  شده است که یکی از آنها این است که مراد مجاورانی هستند که به ز
که توسط جابر جعفی نقل شده و مورد اعتنای برخی از  آیند. این نظریه مجاهد می باشد 
گرفته است. روایت را طبری به این صورت به عنوان یکی از تأویلات آیه نقل  مفسران قرار 
کرده است:» ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن إسحاق قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا 
 . المجاورون«3  كفين قال  والعا شريك عن جابر عن مجاهد وعكرمة طهرا بيتي للطائفين 
ماوردی در ذیل آیه، چهار تأویل برای آیه ذکر کرده است که از جمله آنها قول مجاهد و معنی 
کفین« که یکی از آنها مجاوران  مجاوران است4. غرناطی کلبی نیز اقوال در خصوص » والعا
می باشد را جهت تبیین آیه ذکر کرده است5 . ابی حیان نیز در تفسیر خود قول مجاهد را 
کند: »وقال مجاهد :  کرده است به عنوان تفسیر آیه این چنین نقل می  که جابر آن را نقل 

المجاورون له من الغرباء«6. 
بنابراین مفسران با تکیه بر روایت جابر که قول مجاهد را نقل کرده است، نتیجه گرفته اند 
کفین«، مجاورانی می باشد که از جاهای دیگر آمده باشد و در کنار کعبه  که مراد از »والعا

معتکف شده اند.  

ج: تعامل اهل سنت با روایات اخلاقی جابر
یادی از جابر در منابع اهل سنت نقل و مورد استناد قرار گرفته است. غالب  روایات اخلاقی ز

1. قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن ؛ ج‏2 ؛ ص380
2.  بقره 125

3.طبری، محمد،  تفسير الطبري  ج 1   ص 540
4. مارودی، علی، النكت والعيون تفسير الماوردي  ج 1 ص 540

5. غرناطی، محمد، التسهيل لعلوم التنزيل  ج 1   ص 60
6.  ابی حیان، محمد، تفسير البحر المحيط  ج 1   ص 553
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از  یادی  ز اخلاقی  وایات  ر

سنت  اهل  منابع  در  جابر 

قرار  استناد  مورد  و  نقل 

این  غالب  است.  گرفته 

وایات مورد استناد ابن ابی  ر

الدنیا در کتب اخلافی مانند 

»التواضع  و  الاخوان«   «

والخمول« نقل شده است .

این روایات مورد استناد ابن ابی الدنیا در کتب اخلافی مانند » الاخوان« و »التواضع 
کتاب »الاخوان« ابن ابی الدنیا  والخمول« نقل شده است . برخی از روایات نیز در 
در خصوص نوع مصافحه با اهل مودت، در ذیل » باب مصافحة أهل المودة«، نقل 
؟صل؟ و اینکه  و مورد استدلال قرار گرفته است. از باب نمونه درباره مصاحفه پیامبر
بوی دست ایشان در دست مصاحفه کننده تا سه روز می ماند، آمده است:»حدثنا 
محمد بن عبد العزيز المرزوي قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال وحدثنا أبو 
كنت أصافح النبي صلى الله  حمزة عن جابر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال 

يح المسك«1. عليه وسلم ما تعرف في كفي بعد ثالثة أطيب من ر
کبر و  یادی درباره  « روایات ز کتاب »التواضع والخمول« ذیل » باب الکبر وی در 
اینکه کدام کبر مورد ذم قرار گرفته است، نقل و مورد استناد قرار داده است از جمله 
آن روایتی از جابر می باشد که به این صورت نقل شده است:» حدثنا عبد الرحمن 
يد  بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن موسى بن عبيدة عن ز
بن أسلم عن جابر رفعه قال قال معاذ يا رسول الله من الكبر أن كيون لأحدنا الثياب 
يلبسها والدابة يركبها والطعام يجمع عليه أصحابه قال لا ولكن الكبر أن تسفه الحق 
الشاة ولبس  كن فيه فليس بمتكبر اعتقال  المؤمن وسأنبئكم بخلال من  وتغمص 

كل أحدكم مع عياله«2. الصوف وركوب الحمار ومجالسة فقراء المؤمنين وأن يأ
که موجب انکار  کبر مورد مذمت، کبری دانسته شده است  در این روایت مراد از 
حق و تحقیر مردم شود. در روایات فراوان دیگر که از غیر جابر نیز نقل شده است به 

این نوع تکبر اشاره شده است3.
ابـن ابـی الدنیـا در کتـاب » الهـم والحـزن« کـه مربـوط بـه مباحث اخلاقی می باشـد، 
یـادی را در ایـن خصـوص مـورد احتجـاج قـرار داده اسـت، وی در ذیـل آیـه  روایـات ز
ـه لا يحـب الفرحيـن<4 کـه دربـاره قارون می باشـد، روایتـی را از جابر از مجاهد در  >إن الل��
خصـوص معنـی »الفرحيـن« ایـن چنیـن نقـل مـی کنـد: »حدثنـي علـي بن الجعـد قال 
أنـا شـعبة عـن جابـر قـال سـمعت مجاهـدا في قـول الله تعالـى إن الله لا يحـب الفرحين 

1.  ابن ابی الدنیا، عبد الله، الإخوان  ج 1   ص 172- 177  طبرانی، سلیمان، المعجم الكبير  ج 22   ص 30

2. ابن ابی الدنیا، عبد الله، التواضع والخمول  ج 1   ص 265
3.  طبرانی، سلیمان، المعجم الكبير  ج 2   ص 69

4.  قصص 76
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قـال الأشـرين«1. مـراد از فـرح و شـادی مذمـوم در آیـه، عـدم شـکر نعمـت هـای مـی باشـد کـه 
خداونـد بـه قـارون داده اسـت. ایـن چیـزی اسـت کـه  در تفاسـیر بـه آن از مجاهـد  نقـل کـرده 
انـد. مفسـرین قـول مجاهـد را بـه صـورت تفصیلتـر نقـل کـرده اند. ابـن کثیر می نویسـد:  »وقال 
مجاهـد يعنـي الأشـرين البطريـن الذيـن لا يشـكرون الله علـى مـا أعطاهـم«2. طبـری نیـز روایـت 
را از جابـر بـه ایـن صـورت نقـل کـرده اسـت:»حدثنا محمـد بـن بشـار قـال ثنـا محمد بـن جعفر 
قـال ثنـا شـعبة عـن جابـر قـال سـمعت مجاهـدا يقـول فـي هـذه الآيـة إن الله لا يحـب الفرحيـن 

قـال الأشـرين البطريـن البذخين«3.
بنابراین مراد از »فرحین«در آیه »اشرین« می باشد که به معنی عدم شکر عطایای خداوند 

می باشد. یعنی خداوند این فرح که در آن شکر خدا نمی باشد را دوست ندارد. 

نتیجه
جابر بن یزید جعفی، با وجود اختلاف نظرها درباره جایگاه و اعتبار روایی‌اش، به عنوان یک 
، او از اصحاب  پل ارتباطی بین میراث حدیثی شیعه و سنی قابل بررسی است. از یک سو
مورد اعتماد امام باقر و امام صادق؟عهما؟ بوده و در منابع شیعی به عنوان راوی موثق شناخته 
یادی از  در منابع اهل سنت نیز نقل شده است، هرچند  ، روایات ز می‌شود. از سوی دیگر
، در وثاقت‌اش تردید کرده‌اند. اما در  که برخی از محدثان سنی به دلیل گرایش‌های شیعی او
یادی او را توثیق کرده و مذهب را دلیل بر تضعیف راوی نداسته حتی روایات  مقابل عده ز
او مورد توجه فقهاء، مفسران و بزرگان اهل سنت در اثبات مسائل فقهی، تفسیری و غیره قرار 
گرفته است. این نشان از نقش تقریبی جابر  بشمار آورد. بویژه اینکه می‌توان از میراث روایی 
نگاهی  با  او  روایــات  بررسی  کرد.  استفاده  بین‌مذهبی  گفت‌وگوی  تقویت  برای  او  مشترک 
کشف زمینه‌های همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز بین  علمی و منصفانه، می‌تواند به 
شیعه و سنی کمک کند. به این ترتیب، می‌توان از چهره‌هایی مانند جابر بن یزید جعفی به 

عنوان سرمایه‌های مشترک حدیثی در مسیر وحدت اسلامی بهره برد.

1. ابن ابی الدنیا، عبد الله ، الهم والحزن  ج 1   ص 94
2.  ابن کثیر، اسماعیل، تفسير ابن كثير  ج 3   ص 400

3.  طبری، محمد، تفسير الطبري  ج 20   ص 111
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